
 

 
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

  
  

ی چند بحث دیگر را در حول ی لاتعاد است که انشاءاللَه این بحث به اضافهبحث بحث قاعده
 کنیم.و حوش عبادات و اینها شروع می

ی صلاة است، شود احکام خلل در صلاة را، چون اصل این قاعده دربارهاین قاعده شامل می 
گیرد. راجع به ی آنها را در برمیمنتهی خب صلاة به اصنافه المختلفه و به کیفیاته المتفاوته، همه
ی موارد توانیم تنقیح ملاک کنیم براخصوصیاتی که در این قاعده هست جای صحبت زیاد است و ما می

ی تنقیح ملاک را عرض فقهی دیگر، در صوم، یعنی خصوصاً عبادات همان طوری که بعداً این نحوه
 کنیم.می

عن احمد بن محمد  روایت روایتی است که در تهذیب وارد شده که: محمد بن الحسن باسناده 
السلام بئر ؟ منها و  بن ابی نصر عن عبدالکریم بن عمرو عن ابی بصیر، قال قلت لابی عبداللَه علیه

توضأ به و غسل منه الثیاب و ؟ به ثم علم انه کان فیها میته. قال لا بأس و لا ؟ منه الثوب و لا تعاد منه 
 الصلاة. 

این یک روایت است که خیلی از بزرگان این روایت را نقل کردند و در سندش هیچ حرفی 
روایت نقل شده. البته این روایت مقدمه نیست. روایت روایت صحیحه است. در کتب مختلف هم این 

است برای این روایت دیگر که این روایت اصلی است. من این را خدمتتان عرض کردم تا اینکه به 
ی طهارت و نجاست خبثیه و ظاهریه ما توجه کنیم اما اصل روایت این است، حالا راجع به خود مسأله

 کنیم. همین روایت هم صحبت می
آید، این روایت از ابی جعفر علیه بحث هست و ذی المقدمه به حساب می روایتی که مورد
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و الرکوع و السجود. که در اینجا خود رکوع و سجود از اجزاء است و وقت و قبله و طهور، اینها جزء 
ای هست و مشایخ ثلاثه این را ذکر کردند و کسی در یط است. این روایت هم روایت صحیحهشرا

 سند این روایت اشکالی نکرده. 
اختلاف روایت اول و دوم در این است که در روایت اول، طهارت حدثیه و خبثیه مورد نظر 

روایت اول و بین روایت کند. به عبارت دیگر بین هست و در روایت دوم به چهارتای دیگر اشاره می
 دوم تعارضی وجود ندارد بلکه هر دو مثبتین هستند.

کند در صورت وجود میته در ماء بئر و با این ی نزح ماء بئر دلالت بر وجوب نزح میادله 
ها مانند علامه و محقق قائل به یک گیرد. بعضیروایت این وجوب نزح در اینجا مورد تأمل قرار می

ای به این بشود گرچه خارج مقتضای این روایت که خب بد نیست در اینجا اشاره توجیحی شدند به
کند ثم علم انه کان فیها میته در از محل کلام است و آن اینکه روایت، وجود میته را در اینجا ثابت می

 حالی که در روایات دیگر با فرض وجود میته، وجوب نزح در اینجا هست.
شدند که آن روایاتی که دال بر انفعال ماء بئر است، آن بر فرض عدم این آقایان قائل به این  

 رساند این بر فرض کرّیت است.کرّیت است و این روایتی که عدم انفعال را در اینجا می
ولکن این مطلب جای تأمل دارد به جهت اینکه این همه روایاتی که دلالت بر وجوب نزح ماء  

ی آبار است. اگر شما صد بئر را در نظر بگیرید نود و ض کریت در همهبئر دارد، این همه روایات با فر
 تای از این آبار، اینها کر هستند و مقدار مائیت این ابیار در این موارد مختلف مقدار کر...پنج

... محرز است و چه بسا به اضعاف مضاعف مقدار کریت در اینجا هست، آن وقت معنا ندارد 
اینجا بیاید و تمام اینها فقط منحصر بشود در مصداق نادر الوجود که عبارت که این همه روایات در 

 رسد.است از آن بئری که خب آبش به مقدار کر نمی
پس بنابراین توجیه بین آن روایات و بین این صحیحه این است که یک وقتی همان طوری که  
آید، آن ادله این است که الماء اذا یشود خب آن ادله در همین جا می ماء کر در آنجا بحث میدر ادله

بلغ قدر کر لم ینجسه شیء اما اذا تغیر لونه او طعمه او رائحة فیتنجس. فرض کنید که اگر یک آب 
شود. فرض کنید که اگر انسان ای در این ماء کر بیفتد این آب کر نجس نمیکری باشد و یک عذره

ی عذره این آب متغیر شد دیگر در ت. اما اگر به واسطهی ماء طاهر اسآن عذره را از آنجا بردارد بقیه
گوییم که اگر زنیم میشود. خب در مورد این ابیار هم همین حرف را ما میاینجا این ماء متنجس می

ای که افتاده در آنجا، اگر باعث تغیر ماء شود این ای که افتاده در آنجا یا فرض کنید آن عذرهاین میته
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شود عث تغیر ماء نشود خب این روایت به جای خودش هست یعنی باعث تنجس نمیادله هست، اگر با
گوید رساند. اینی که میکند این معنا را میی ادله و روایاتی که دلالت بر نزح ماء بئر میو خود نحوه

کند بر اینکه منظور از نزح کنید تا وقتی که به نبع جدید برسد، همان نبع جدید خودش دلالت می
 ایات این است که آن خصوصیات مائیه از تغیر در اینجا از بین برود.رو

توانیم جمع بین آن روایات کنیم و بین ای که روایات کر هست میپس بنابراین ما با آن ادله
توانیم بین آن روایات نزح ماء بئر و بین این روایت تهذیب هم ی بر آن ما میی نزح ماء بئر. علاوهادله

مع کنیم. روایت محمد بن الحسن در اینجا این است که بئر ؟ منها و یتوضأ به و غسل منه در اینجا ج
الثیاب و عجن به ثم علم انه کان فیها میته قال لابأس و لایغسل منه الثوب و لاتعاد منه الصلاة. خب 

ی ماء متغیر شود و رائحهشود و متعفن میدر اینجا این میته هم همین است، یک وقتی میته مُنتنه می
افتد، فرض کنید شود. یک وقتی نه، فقط میته میی نزح ماء بئر میشود، در این صورت مشمول ادلهمی

شود و ماء بئر هم افتد، در اینجا نه، فقط آن میته برداشته میای میفتد یا یک طائری در آنجا مییک گربه
بین این روایت و بین روایات نزح ماء بئر ماند. پس بنابراین اختلافی دیگر بلا اشکال در اینجا می

 وجود ندارد.
 سؤال: این می رساند که متنجس هست

 جواب: نخیر متنجس نیست.
سؤال: متنجس هست که می گوید اعاده ندارد و الا باید بگوید اصلاً نجس نشده، حالا که شستید 

 دیگر نشویید، اعاده نیاز نیست 
گوید اگر وضوی شما از آب متنجس بود صلاة ای که میدلهجواب:خب لاتعاد منه الصلاة، با آن ا

 کنید؟را اعاده بکنید چه می
 سؤال: در صورتی که از اول بدانی، اگر ندانی...

وضو بخوانید ولو اینکه جواب: در مورد طهور که کسی نگفته این حرف را. اگر شما نماز بی
 ندانید خب نماز را باید اعاده کنید. 

 طور متنجس باشد اعاده لازم نیست سؤال: اگر این 
 شودجواب: متنجس که خب موجب طهارت نمی

 سؤال: بله نسبت به آینده اما نسبت به چیزی که گذشته که می شود
شود طهور، مثل اینکه اصلًا شما وضو نگرفتید، اصلًا شما جواب: موجب طهارت اصلًا نمی
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گیرید، بر فرض نسیاناً هم باشد، هر چه باشد، کسی فتوا وضو نگرفتید. شما با یک آب نجس وضو می
 خواهد.نداده به اینکه نباید اعاده کرد، اعاده می

واهیم جمع به این بکنیم معنا این است که یک وقتی منظور در اینجا همین است یعنی اگر ما بخ 
شود، شود، اگر نشود نمیشود خب در این صورت این مشمول ادله میاین میته موجب تغییر رائحه می

شود ؟ داد، به خاطر اینکه این آب، آب طاهر است ولو پس آن وقت با روایات دیگر این روایت را می
کند هم وضو صحیح است آب طاهر است، انسان احساس آن را می اینکه داخلش میته افتاده اما آب

 هم...،
 سؤال: با روایات کر تعارض پیدا می کند

 جواب: چرا؟ 
سؤال: چون در روایات هست که چاه ولو کر هم باشد اگر میته داخل آن بیفتد پاک نمی شود 

 مگر ؟ باشد
شد ]اگر عذره یا میته[ داخل آب گوییم این که کر باگوییم دیگر. میجواب: خب همین را می

بیفتد معنیش این است که تغییر بدهد، جمعش به این است که آن عذره و آن میته باعث تغییر رائحه 
 شود مگر اینکه نزح شود از آن به آن مقداری که هست.شود آن وقت در آن صورت دیگر پاک نمی

در مورد طائر مثلًا ده رطل، در مورد  گویدو اصلًا خود نضح را شما نگاه کنید فرض کنید که می 
تا، در مورد غراب باشد اینقدر، در مورد حیوان باشد اینقدر، اینی  گنجشک، عصفور اگر باشد مثلًا ده

گوید که اینقدر و اینقدر یعنی چه؟ یعنی به مقدار تأثیر و تأثرش دیگر، خب معنایش این است که می
تر که ه است دیگر، نجس نجس است دیگر، ما نجس و نجسدیگر و الا معنی ندارد، خب میته، میت

دیگر نداریم، نجس و انجس که دیگر نداریم. این یعنی به مقداری که خلاصه این از این متغیر شده، به 
مقدار عمق و به مقدار عرض، به همان مقدار شارع آمده یک مقداری را مشخص کرده. عرض کردم از 

آید که اگر ما حتی در مقام جمع نبودیم، نفس این ادله ن معنا به دست میی نزح ماء بئر هم ایخود ادله
 ی انفعال در اینجا مطرح است.رساند که جنبهکه تعداد را مشخص کرده می

 سؤال: تعلیل آوردند در مورد مثلًا کلاب و خنزیر بخاطر آن نجاست فوق العاده شان...
 ؟ کلب باید هفت مرتبه، چرا دیگر،جواب: خب بله، خب یک ملاک که نیست. بله خود 

 سؤال: خود؟ کلب باعث نمی شود که آب تغییر پیدا بکند 
کند. فرض کنید که در جواب: نه، عرض کردم این در مورد میته یا در بعضی از موارد فرق می
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کند، بله این هست. اما فرض کنید که اش ]نجس[ میبعضی موارد مثل دماء ثلاثه داریم حتی یک قطره
ی توانیم بگوییم که نحوهدر مورد عذره یا میته، که این روایت خصوص مورد میته هست ما در اینجا می

جمعش به این کیفیت است ولی در مورد دماء ثلاثه یا کلب و ]خنزیر[ که حتی در روایات داریم به 
 مجرد سقوط در...،

 سؤال: پس نمی شود بگوییم ملاک تأثیر و تأثر آب است 
ینید آقاجان من هم گفتم منظور از میته در اینجا آن موارد خاص خودش است و الا جواب: بب

خود روایت دسته بندی کرده. مورد دماء ثلاثه را با دماء عادی چرا قاطی نکرده؟ در آنجا])دماء ثلاثه([ 
چه برسد  کنددانیم قطرۀ واحده یک کاسه را هم متغیر نمیتغیر هست ولو قطرۀ واحده با اینکه قطعاً می

به اینکه دو کر آب را متغیر کند. خود روایت آمده در آنجا جدا کرده دیگر. از خود تقسیم روایت ما به 
رسیم که بین آنها و بین اینها افتراق انداخته پس معلوم است در آنجا تغیر است و در اینجا این توجیه می

 نفس نجاست هست.
صول اعتقادات است ولی الان مطرح می کنند که از سؤال: این بحثی که قائل هستیم امامت از ا

باب فروعات است، به خاطر وحدت بین مذاهب و وحدت دین اسلام یک فقه جدیدی درست کنیم 
که با همه سازگاری داشته باشد، حال در مورد نصب خلافت امیرالمؤمنین در روز غدیر خم آیا پیغمبر 

 عات؟ یا اینکه نه یک امر دیگری در اینجا استحکم کرده که در این صورت می شود از باب فرو
جواب: خب خود پیغمبر که فرمودند که این از ارکان دین هست و ما نودی بشئی مثل ما نودی 

 بالولایه 
سؤال: این نصبش چه چیزی است؟ بحث اعتقادات یک بحث کلی است، عام است اما 

 مصادیقش از فروعات می شود
 سؤال: نصب حضرت ارشادی است  

 سؤال: ارشادی باشد باز مشکل پیدا می کند
يٰا أيَُّهَا جواب: این نصب یک نصبی است از طرف خدا منتهی بروزش به توسط پیغمبر است  

نْ رَب ِّكَ ...  لَ إِّلَيْكَ مِّ سُولُ بلَ ِّغْ مٰا أنُْزِّ  ﴾٦٧﴿المائدة، الَرَّ
 سؤال: اخبار...

 جواب: بله دیگر اخبار است 
 سؤال: پس در اینجا حکم نیست 
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 جواب: نه حکمی مثل فروع نیست.
لَ إِّلَيْكَ ... سؤال:  بلَ ِّغْ مٰا أنُْزِّ

 جواب: بله دیگر عرض کردم این در اینجا از طرف خدا هست. 
 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


